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آزادی دختر ۱۳ساله از چنگ معلم
دانش آمــوز انگلیســي کــه بــه وســیله معلم 
مدرسه ربوده شــده بود، بعد از شش  ماه به آغوش 
خانواده برگشــت. ماری دختر ۱۳ســاله ای است که 
پس از مدرسه به وســیله معلمش ربوده و به خانه 
متروکی در اطراف لندن برده شــد و شش ماه تمام 
مورد آزارواذیت قرار گرفت. معلم مدرســه به بهانه 
رســاندن ماری او را به داخل خودرو  کشاند، در بین 
راه تغییر مسیر  داد و به خانه ای متروک رفت. معلم 
جنایت کار کــه ویلیام نام دارد، به همراه دوســتش 
پائــولا بارهــا و بارها به ماری تعــرض و او را آلوده 
بــه هرویین کردند. ایــن دو از اقدامــات خود فیلم 
 گرفتند و پس از آزارواذیت دختر نوجوان، آن را برای 
قربانی پخش  کردند. در تمام این شــش ماه ویلیام 
مانند روزهای قبل و به طوری که انگار هیچ اتفاقی 
نیفتاده، به مدرســه می رفت و مشغول تدریس بود. 
در این مدت پائولا نیز اقدام به انتشار عکس هایی از 

ماری به عنوان همســر خود در شبکه های اجتماعی 
 می کرد. انتشــار عکس های ماری کــه با اکانت های 
متفــاوت و فیک بــود، هیچ کمکی بــه پلیس برای 
یافتن قربانی نکرد. پس از شــش ماه جست وجوی 
پلیس و خانواده ماری، پلیس درنهایت موفق شد او 

را از اسارتگاه شیطانی نجات دهد. 

سیل در آمریکا قربانی گرفت
جاری شــدن ســیل در بخش هایــی از ایالــت 
«لوئیزیانا»ی آمریکا تاکنون شــش کشــته برجای 
گذاشــته اســت. امدادگران هــزار نفــر را نجات 
داده اند. درحالی که جست وجو برای مفقودشدگان 
همچنان ادامــه دارد، نگرانــی از ادامه بارش ها، 
ایالــت لوئیزیانــا در جنوب آمریــکا را در وضعیت 
اضطراری قرار داده است. می سی سی پی و آلاباما، 
دو ایالــت مجــاور لوئیزیانا هم در شــرایط جوی 

مشابهی قرار گرفته اند. 

پنج قاره
عکس روز

بازداشت سارق بانک قوامین
یکی از ســارقان مســلح بانک قوامین زاهدان  �

در عملیات ضربتی پلیس دســتگیر شد. سرهنگ 
احمــد طاهــری، جانشــین فرمانــده انتظامــی 
قوامین  بانــک  کرد:  اظهار  سیستان و بلوچســتان 
شعبه چهارراه رسولی  زاهدان ساعت ۸:۳۰ صبح 
دیروز مورد حمله دو ســارق مســلح قرار گرفت. 
وی ادامــه داد: ســارقان با برداشــت ۷۰  میلیون 
ریال وجه نقد از بانک متواری شدند. وی تصریح 
کرد: مأمــوران انتظامی با اقدامــات اطلاعاتی و 
فنی موفق به شناســایی هویت دو ســارق شدند 
و بلافاصله در یک عملیات ویژه یکی از ســارقان 
را بــه همراه خــودروی پراید ۱۱۱ که در ســرقت 
اســتفاده کرده بودند، دســتگیر کردند. جانشــین 
فرمانــده انتظامــی سیستان وبلوچســتان با بیان 
اینکه مبالغ ربوده شــده در دســت سارق متواری 
اســت، گفت: ســارق دیگر بانک قوامین زاهدان 
نیز شناســایی شــده و تلاش برای دستگیری وی 

همچنان ادامه دارد. 

نجات پیرزن گمشده در جنگل
امدادگران جمعیت هلال احمر تالش در غرب  �

اســتان گیلان، بعد از چهار ســاعت جست وجو، 
پیــرزن گمشــده در جنگل های این شهرســتان را 
نجات دادند. ساعت ۹ صبح شنبه پیرزن ۶۵ساله 
روستایی برای آوردن آب از چشمه راهی کوهستان 
دوخاله کوه می شــود، خانواده و همســایه ها که 
متوجــه غیبــت طولانی او می شــوند نگــران از 
وضعیت نارسایی قلبی او برای جست وجو راهی 
جنگل می شــوند اما ناامیــد برمی گردند و حدود 
ســاعت ۱۲ ظهــر بــرای دریافت کمک بــا مرکز 
عملیات هلال احمر تماس می گیرند. رئیس هلال 
احمر تالش به همراه هفت امدادگر آموزش دیده 
آمبولانــس  و  نجــات  تجهیــزات  و  کوهســتان 
بلافاصله در محل حاضر می شود که پس از چهار 
ساعت جست وجو، پیرزن را در منطقه دوخاله کوه 
پیدا کرده و پس از اکسیژن تراپی، امدادگران پیرزن 
را به دلیل کوهستانی بودن منطقه با طی مسافت 
۱۰کیلومتر تا محل استقرار آمبولانس هلال احمر 
حمــل می کنند و وی را پس از بهبود کامل و ارائه 
خدمات امدادی توســط آمبولانس هلال احمر به 

خانه باز می گردانند. 

امسال برق گرفتگی 
جان ۲۸ تهرانی را گرفت

اداره کل پزشــکی قانونــی اســتان تهــران از  �
کشته شدن ۲۸ نفر از ابتدای فروردین تا پایان تیرماه 
سال جاری به علت برق گرفتگی در این استان خبر 
داد. این شــمار کشته شده به دلیل برق گرفتگی در 
مقایســه با مدت مشابه سال گذشــته با ۳۴ مورد 
۶٫۱۷ درصــد کاهش یافته اســت. فوت شــدگان 
بر اثــر برق گرفتگی در چهارماهه امســال همگی 
مــرد بودند. همچنین در تیرماه امســال نیز ۹ نفر 
در اســتان تهران بر اثر برق گرفتگی جان خود را از 
دست دادند. براساس اعلام پزشکی قانونی استان 
تهران در سال گذشته ۱۲۳ نفر در استان تهران به 
دلیل برق گرفتگی کشــته شدند که ۱۱۹ نفر از آنها 

مرد و چهار نفر نیز زن بودند. 

خودکشی بعد از قتل همسر
مرد ۴۱ساله پس از قتل همسر و شلیک گلوله  �

به ســمت خواهرزن، خودکشــی کرد. ســرهنگ 
رضا زارعی، رئیس پلیس آگاهی انتظامی اســتان 
همدان گفت: یک زن و شــوهر به علت اختلاف 
خانوادگی دچار مشــکل شده و زن خانواده خانه 
را به مقصد خانــه پدری ترک می کند. وی اضافه 
کرد: پس از گذشــت حدود یک  ماه از متارکه زن، 
همسر وی به منظور پایان دادن به این موضوع به 
خانه پــدرزن مراجعه می کند. وی اضافه کرد: در 
جریان مذاکره برای صلح و ســازش، وی همســر 
خــود را به اتاق دیگری برده و در آنجا با شــلیک 
یک گلوله به ســر وی به زندگی او پایان می دهد. 
رئیس پلیس آگاهی اســتان همدان افزود: خواهر 
مقتــول پس از دیدن این صحنه به ســمت قاتل 
هجوم می برد که قاتل با شــلیک یک گلوله او را 
از ناحیــه پا هدف قرار می دهد. ســرهنگ زارعی 
بیان کرد: قاتل پس از دیدن این صحنه دلخراش 
و پشیمان شــدن از ایــن موضوع، اســلحه را به 
سمت سر خود هدف گرفته و با شلیک یک گلوله 

خودکشی می کند. 

سرقت طلاجات از  ۳۱ کودک
ســارق حرفــه ای طلاجــات کــودکان بــا ۳۱  �

فقره ســرقت دستگیر شد. ســرهنگ «سیدمحمد 
اســتان  انتظامی  صالحی»، جانشــین فرماندهی 
خوزســتان، گفت: در پی وقوع چند فقره ســرقت 
طلاجات از کودکان در شهرســتان اهواز، مأموران 
با بررسی ســرنخ های به جامانده از متهم و انجام 
اقدامات پلیسی، فردی را شناسایی و با هماهنگی 
قضائی در یک عملیــات ضربتی در مخفیگاهش 
دستگیر کردند. جانشــین فرمانده انتظامی استان 
خوزســتان با بیان اینکه متهــم در بازجویی های 
تخصصــی پلیس بــه ۳۱ فقره ســرقت طلاجات 
کــودکان در اهواز اعتراف کــرد، تصریح کرد: وی 
پس از تشــکیل پرونده برای ســیر مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضائی شد. 

رخداد حادثه ها

دستگیری سارق 
سنگ های ریل راه آهن

رئیس پلیس راه آهن کشور از دستگیری فردی که  �
اقدام به ســرقت ســنگ های نگهدارنده ریل راه آهن 
کرده بود، خبر داد. این مقام انتظامی گفت: سنگ های 
اطراف ریل، ســنگ های نگهدارنده ای هستند که ریل 
را نگه  می دارند. متأســفانه باخبر شــدیم که فردی 
اقدام به ســرقت این سنگ ها کرده و یک  بار دو تن و 
بار دیگر نیز دو تن ســنگ را سرقت کرده بود که پس 
از سرقت دوم شناسایی و دستگیر شد و مقام قضائی 
نیز مجازات سنگینی برای وی اعمال کرد. اکبرشاهی 
افــزود: گاهی ســرقت حتــی یک پیــچ از مجموعه 
راه آهــن می تواند خطری بــزرگ را رقم بزند و باعث 
خروج قطار از ریل شود. رئیس پلیس راه آهن کشور 
با اشــاره به یکی از پرونده های ســرقت اضافه کرد: 
زنی جوان با مراجعه به پلیس اعلام کرد که اموالش 
سرقت شــده، اما در بررسی های بیشتر مشخص شد 
این فرد خود ســارق است و تحت پوشش مال باخته 
قصد سرقت از شهروندان را داشته است. اکبرشاهی 
همچنین از دســتگیری مردی کــه در قطار تهران-
مشــهد با تعارف آب میوه مسموم اقدام به سرقت از 
مســافران کرده بود، خبــر داد و گفت: در چهارماهه 
امسال ۶۷ سارق و مالخر اموال و تجهیزات مسروقه 
راه آهن دســتگیر شده اند. رئیس پلیس راه آهن کشور 
با اشــاره به اقدامات انجام شــده در حوزه مقابله با 
کالای قاچــاق در حوزه پلیس راه آهــن، اظهار کرد: 
امسال شاهد افزایش ۶۵درصدی ارزش ریالی اقلام 
قاچاق کشف شده در حوزه پلیس راه آهن هستیم. به 
گفته وی اقلام مکشــوفه اکثرا شامل لوازم آرایشی، 
بهداشــتی، کامپیوتری، تلفن همراه و پوشــاک بوده 
و در مســیرهای آذربایجان، جنــوب، جنوب غرب و 
هرمزگان کشــف شــده اســت. رئیس پلیس راه آهن 
کشــور از افزایش ۹۹درصدی کشــفیات مواد مخدر 
در چهارماهه امســال خبــر داد و افزود: عمده مواد 
کشف شــده از نوع ســنتی بودند. وی افزود: در یکی 
از پرونده هــا زنی بالغ بر ســه کیلوگــرم مواد مخدر 
را بلعیده بود و قصد داشــت ایــن مواد را از زاهدان 
به تهران و مرکز کشــور منتقل کند که با اســتفاده از 
تجهیزات مخصوص کشــف شــد. اکبرشاهی افزود: 
همچنیــن یــک قاچاقچی کــه حامــل ۲۰ کیلوگرم 
حشیش بود، در تهران دســتگیر شد. این فرد سعی 
داشــت خود را دارای مشکلات روانی معرفی کند تا 
از این طریق متواری شود. رئیس پلیس راه آهن کشور 
همچنین با اشــاره بــه اقدام دیگر مأمــوران پلیس 
راه آهــن گفت: گشــت انتظامی ما حین گشــت زنی 
متوجــه حضور زنــی روی ریل راه آهن شــد. این زن 
قصد خودکشی داشت اما مأموران با انجام اقداماتی 

این زن را قبل از رسیدن قطار، نجات دادند.

دستگیری
 عوامل درگیری مسلحانه

فرماندار قرچک از وقوع درگیری مسلحانه خبر  �
داد و گفت عوامل ایــن درگیری با تلاش مأموران 
انتظامی و امنیتی در کمتر از هشت ساعت دستگیر 
شدند. مسعود مرسل پور توضیح داد: ساعت ۲:۳۰ 
بامداد دیروز در منطقه زیباشــهر قرچک درگیری 
مسلحانه ای با اســتفاده از سلاح کمری روی داد 
که در این درگیری یک نفر به ضرب گلوله زخمی 
شد. وی گفت: عوامل انتظامی شهرستان قرچک 
بلافاصله به محل حادثه اعزام شــدند اما طرفین 
درگیــری محــل را ترک کرده بودند و ســرنخی از 
اشخاص درگیر به دســت نیامد. مرسل پور افزود: 
بــا اینکــه هیچ گونه ســرنخی وجود نداشــت، با 
تــلاش عوامل انتظامــی و اطلاعاتی شهرســتان 
قرچــک، طرفین ایــن درگیری در کمتر از هشــت 
ساعت شناسایی و دســتگیر شدند. رئیس شورای 
تأمیــن شهرســتان قرچک بدون اشــاره بــه آمار 
دستگیر شــدگان گفت: از آنان یک قبضه ســلاح 
کمری کشــف شده اســت. مرســل پور علت این 
درگیری را مشــکلات شخصی طرفین دعوا عنوان 
کرد و افزود: عوامل این درگیری با تشــکیل پرونده 

به مراجع قضائی ارجاع داده شدند. 

۲۴ کیف قاپی در یک ماه
رئیــس کلانتری حکیمیه تهران ضمن اشــاره  �

به دســتگیری کیف قاپ حرفــه ای معروف محله 
حکیمیه با ۲۴ فقره ســرقت گفت: این ســرقت ها 
در یک ماه انجام شده اســت. سرگرد علی دیانی 
گفت: با شکایت شــهروندان به کلانتری مبنی بر 
کیف قاپی توسط یک موتورسوار و ارائه مشخصات 
اولیه از ســارق و موتورسیکلتش، بررسی موضوع 
در دســتور کار مأمــوران قرار گرفــت. وی ادامه 
داد: از آنجا که هیچ کدام از شــهروندان موفق به 
شناسایی پلاک موتورسیکلت موردنظر نشده بود، 
بررســی موضوع نیازمند اقدامات ویژه پلیسی بود 
که این اقدامات انجام و در نهایت مخفیگاه سارق 
در محدوده حکیمیه شناسایی شد و با هماهنگی 
مرجع قضائی تیمــی از مأموران به محل اعزام و 
متهم را دســتگیر کردند. رئیس کلانتری حکیمیه 
بیان کرد: در بازرســی از مخفیگاه متهم ۱۰ گوشی 
همــراه متعلق بــه شــاکیان پرونده کــه به طرز 
ماهرانه ای جاســازی شده بود، کشف شد و متهم 
در بازجویی هــا به ۲۴ فقــره کیف قاپی در یک ماه 
در این محله اعتراف کرد. به گفته ســرگرد دیانی، 
همه شــاکیان این پرونده شناسایی شدند و متهم 
نیز پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی 

تحویل مراجع قضائی شد. 

شــرق: مردی عراقی که همسر ایرانی اش را خفه کرده 
و جســدش را در چمدان گذاشته  بود، با توجه به اینکه 
از ســوی دادگاه به پرداخت دیه محکوم شــده  اســت، 
درخواســت اعسار داد و مدعی  شد دارایی ندارد که دیه 

را به اولیای  دم بپردازد. 
به گزارش خبرنگار ما، مردی عراقی که ســعید نام 
 دارد، دی سال ۹۲ به مأموران پلیس خبر داد همسرش 
ســمیرا از خانه خارج شــده و دیگر برنگشته  است. این 
مرد به مأموران گفت: همسرم در یک شرکت کار می کرد 
و پرســتار بود. او روز حادثه از خانه بیرون رفت و دیگر 
نیامد. هرچه با تلفنش تماس می گیرم، خاموش است و 

همکارانش هم از او خبر ندارند. 
مأموران چند روز بعد جســد زنــی را پیدا کردند 
که با مشخصات ســمیرا همخوانی داشت. بنابراین 
شــوهر او را بــرای شناســایی بــه پزشــکی  قانونی 
فراخواندند. ســعید بعد از دیدن جســد درحالی که 
سعی داشت خودش را غم زده نشان دهد، تأیید کرد 

جنازه متعلق به همسرش است. 
او در ایــن مرحله به مأموران گفت: ســال ها بعد از 
جنگ ایران و عــراق به ایران آمدم و با ســمیرا ازدواج 
کردم. ما زندگی خیلی خوبی داشتیم و وضعمان هم بد 
نبود. همسرم پرستار بود و برای یک شرکت کار می کرد 
و آخر هفته ها هیچ وقت خانه نبود. روز حادثه هم برای 

کار از خانه بیرون رفت و دیگر نیامد. 
وقتی مأموران تحقیقات خود را درباره زندگی این 
زوج آغاز کردند، متوجه شــدند این مرد با همسرش 
اختلاف داشــت و درگیــری آنها گاه آن قدر شــدید 
می شــد که همسایه ها صدای داد  و  فریاد این زوج را 
می شنیدند. والدین سمیرا وجود اختلافات خانوادگی 
را تأیید کردند و گفتند دخترشــان بارها از رفتارهای 

شوهرش گلایه کرده بود. 
درنهایت ســعید که دچار تناقض گویی شــدید شده  
بود، بازداشــت شد و به قتل همســرش اعتراف کرد. او 
گفت: «ماه ها بود متوجه  شــده  بودم همســرم با کسی 
رابطه دارد. ســمیرا مرتب با تلفــن همراهش صحبت 
می کــرد. روزهایــی که مــن در منزل نبــودم، مرتب با 
تلفن خانه صحبت می کرد و وقتی معترض می شــدم، 

می گفت بــا خانواده اش حرف می زنــد. وقتی رفتارش 
ادامه پیدا کرد، به او شک کردم. یک  روز که تلفن اشغال 
بود، به خانه مادرزنم زنگ زدم و متوجه شــدم سمیرا با 
آنها صحبت نمی کند. بعد از قطع شدن تلفن از همسرم 
پرسیدم با چه  کسی صحبت می کردی که گفت با مادرم 
حرف می زدم و این طور بود که فهمیدم چه دروغ هایی 
به من می گوید. بعد از اینکه تلفن همراهش را بررســی 
کردم، فهمیدم با شخصی ارتباط دارد. با سمیرا صحبت 
کردم و گفتم دوستش دارم و این کارها را نکند تا بتوانیم 
به زندگی مشــترکمان ادامه دهیم اما ســمیرا به جای 
اینکه شــرمنده شــود رفتارش را بدتر کرد. او در شرکتی 
به عنوان پرســتار کار می کرد و بــرای مراقبت از بیماران 
به خانه ها می رفت. معمولا شب ها به خانه می آمد اما 
مدتی بود که آخر هفته ها به منزل برنمی گشت و وقتی 
می پرســیدم کجاست، می گفت ســر کار هستم. دوباره 
همســرم را تعقیــب کردم و بعد هم از شــرکتی که در 
آن کار می کرد، پیگیر و متوجه شــدم دوباره دارد دروغ 
می گوید. این مســائل باعث شد درگیری ما خیلی شدید 
شود تا اینکه متوجه شــدم با یکی از دوستان خودم به 
نام احمد رابطه برقرار کرده  اســت. شــماره دوستم را 
در گوشی تلفن همســرم پیدا کردم. دیگر نمی توانستم 

خیانت هایش را تحمل کنم و تصمیم گرفتم او را بکشم. 
متهم درباره اینکه چطور همسرش را به قتل رسانده 
اســت، گفت: روز حادثه وقتی به خانه رفتم، به سمیرا 
گفتــم از حرف هایی که درباره تو گفتم خیلی پشــیمان 
هســتم و می خواهــم جبران کنم، بــه  همین  دلیل هم 
برایت یک انگشتر به عنوان هدیه خریده ام. گفتم دستت 
را جلو بیاور تا انگشــتر را دســتت کنم. وقتی دستش را 
جلــو آورد، آن را پیچانــدم و بعد دو دســتش را گرفتم 
و با دســتبندهای پلاســتیکی که از قبل تهیه کرده  بودم 
قفل کردم. دهانش را هم با شــالی که سرش بود بستم 
و دســتانم را روی گلویش گذاشــتم و فشار دادم؛ وقتی 
بی حــال شــد، شــال را از دور دهانش باز کــردم و دور 
گلویش پیچیدم و فشــار دادم تا اینکه فوت شــد. بعد 
لباس هایــش را درآوردم و جســدش را داخل چمدان 
گذاشتم. می خواستم وقتی جسدش پیدا می شود، همه 
بدانند او خیانت کار بــوده. بعد با احمد تماس گرفتم و 
گفتــم می خواهم چیزی حمل کنم و ماشــینش را لازم 
دارم. وقتی آمد، چمدان حاوی جسد را داخل ماشینش 
گذاشــتم. به او گفتــم به طرف بیابان های اسلامشــهر 
برود. احمد متوجه شد جســد سمیرا را حمل می کنیم 
اما چون خودش با ســمیرا رابطه داشت، از من ترسید و 

سکوت کرد. بعد از اینکه جسد را در خیابان رها کردیم، 
من به کلانتری رفتم و گزارش دادم همســرم گم  شــده 
 اســت. برای اینکه یادم باشد همســرم با من چه کرده  
اســت، از تمام مراحلی که برای قتل او انجام می دادم، 

فیلم برداری کردم و ضبط شده نگه  داشتم. 
گفته های متهم بــا آنچه پزشــکی  قانونی درباره 
مرگ ســمیرا گزارش کرده  بود، همخوانی داشت. در 
این گزارش آمده بود ســمیرا به  دلیل فشــار ســنگین 
بــر عناصــر حیاتــی گــردن از طریق جســمی نرم و 
قابل انعطاف جانش را از دســت داده  اســت. این در 
حالی بود کــه مأموران احمد را نیز بازداشــت کردند 
و او نیــز اظهارات ســعید را درباره حمل جســد تأیید 
کرد. بعد از تکمیل پرونده، صدور کیفرخواست متهم 
بــرای محاکمه به شــعبه دوم دادگاه کیفری اســتان 
تهران رفت. او یک  بار دیگــر گفته هایش را تکرار کرد 
و مدعی  شــد چون همسرش مهدور الدم بود، او را به 
قتل رساند. با پایان جلسه رسیدگی، قضات متهم را در 
قتل عمد مجرم شناختند اما اعلام کردند از آنجایی که 
او خطا در تشــخیص مهدورالدم داشته  است، بنابراین 
به پرداخت دیه و پنج ســال حبس محکوم می شود. 
رأی صادره مورد تأیید دیوان  عالی کشــور قرار گرفت. 
روز گذشــته سعید یک  بار دیگر پای میز محاکمه رفت 
تا درخواست اعساری که داده  بود، بررسی شود. وقتی 
در جایگاه قرار گرفت، گفت: من زنم را دوست داشتم 
و از کاری که کردم پشــیمان هستم. خانواده همسرم 
می داننــد که من درآمد خوبی داشــتم اما از وقتی که 
زندانی شدم، هرچه را داشــتم از دست دادم. با دایی 
همســرم صحبت کــردم و گفتم حاضرم ماهی ســه  
میلیون تومــان بدهم تا دیه تمام شــود، او هم گفت 
که پدر همسرم را راضی می کند. حالا هم درخواست 
آزادی دارم و تعهد می دهم ماهی سه  میلیون تومان 
بدهم. این در حالی بود که پدر مقتول اعلام کرد همه 
دیه را یکجا می خواهد؛ او گفت: دخترم به قتل رسیده  
اســت و من خواهان اعدام متهم بودم اما دادگاه رأی 
بــر دیه داد؛ حالا که این طور اســت مــن دیه را کامل 
می خواهم. با پایان جلسه رسیدگی هیأت قضات برای 

صدور رأی دادگاه وارد شور شدند. 

شــرق: دو ســارق لوازم خودرو در ماجراهای جداگانه 
دستگیر شدند و به ده ها فقره سرقت اعتراف کردند. 

ســرگرد مافی، رئیــس کلانتــری نیــاوران، درباره 
یکی از ایــن پرونده ها گفــت: در پی وقــوع چند فقره 
ســرقت خودرو و محتویات داخل آن در ســطح حوزه 
اســتحفاظی، مأموران انتظامی، شناسایی و دستگیری 
ســارق یا سارقان را در دســتور کار خود قرار دادند. وی 
افزود: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و گشت زنی های 
هدفمند، یک سارق ســابقه  دار دراین باره شناسایی شد 
و تحت نظر قرار گرفت که پس از مسجل شــدن جرائم 
وی، بــا هماهنگی مقــام قضائی این متهم بازداشــت 
شــد. ســرگرد مافی در ادامه گفت: با انتقال متهم به 
کلانتــری و در تحقیقات و بازجویی هــای انجام گرفته 
از ســوی پلیس، وی بــه جرم خود مبنی بــر ۲۵ فقره 
سرقت خودرو و ســرقت لوازم داخلی آنها، با استفاده 
از شــاه کلید، اعتراف کرد. رئیــس کلانتری ۱۲۳ نیاوران 
اظهار کــرد: بلافاصله محل اختفای متهم در محدوده 
شرق تهران شناسایی و بازرسی شده و تعدادی لوازم و 

تجهیزات مسروقه خودرو کشف و ضبط شد. 
در همین حــال، فرمانده انتظامی شهرســتان ملارد 

از دســتگیری ســارق حرفه ای محتویات خودرو با ۲۰ 
فقره ســرقت خبر داد. ســرهنگ «برزو همتی» گفت: 
در پــی وقوع چند فقره ســرقت محتویــات خودرو در 
نقاط مختلف شهرســتان، بررســی موضوع در دستور 
کار مأمــوران پلیــس آگاهی قــرار گرفــت. وی افزود: 
مأموران حین گشت زنی به یک نفر که در حال بازکردن 
درِ خودرو بود مشــکوک شــدند و او را کــه قصد فرار 
داشــت، دســتگیر کردند و به پلیس آگاهی شهرستان 
انتقــال دادند. این مقام انتظامــی اظهار کرد: متهم در 
بازجویی های انجام شــده به ۲۰ فقره سرقت محتویات 
داخل خودرو، ازجمله باتری، ضبط و پخش و کامپیوتر 
خودرو اعتراف کرد. به گفته سرهنگ همتی، متهم پس 
از تشــکیل پرونده برای ســیر مراحل قانونی به مرجع 

قضائی معرفی شد. 
ســرقت لوازم خودرو از جمله جرائم رایج اســت 
و روزانــه پرونده های متعددی با این موضوع تشــکیل 
می شــود به همین دلیــل نیــروی انتظامی همــواره به 
شهروندان توصیه می کند از گذاشتن وسایل گران بها در 
خودروشــان بپرهیزند و اتومبیل خود را به ابزاری مانند 

دزدگیر مجهز کنند. 

خانواده ای متکدی که با ربودن کودکی خردسال 
از او به عنوان متکدی اســتفاده می کردند، سرانجام 
دستگیر شــدند و پسر خردســال به آغوش خانواده 
بازگردانــده شــد. زن و مــرد جوانــی ۲۰ روز قبل با 
مراجعــه به دادســرای امــور جنایی با شــکایتی از 
گم شدن کودک خردسالشــان خبر دادند. مرد جوان 
گفت: ســاعتی قبــل برای زیــارت به حــرم مطهر 
امام خمینی(ره) به همراه همســر و پسر خردسالم 
رفتیم اما به علت شلوغی حرم، پسر کوچکم به نام 
باربد را گم کردم. هرچه در آن اطراف گشتم خبری از 
باربد نبود. با اعلام این شکایت با توجه به حساسیت 
موضــوع محمــد مرشــدلو، بازپرس شــعبه هفتم 
دادســرای امور جنایی به تیمــی از کارآگاهان اداره 
یازدهم پلیس آگاهی دســتور رسیدگی به پرونده را 
صادر کرد. با ارجاع پرونده به پلیس آگاهی مأموران 
احتمال دادند پسر بچه از سوی افرادی برای اخاذی 

ربوده شده است.
پس از گذشت دو هفته درحالی که هیچ سرنخی 
از باربد در دســت نبــود، مأموران پلیــس آگاهی از 
طریق ســازمان بهزیســتی در جریــان تحویل گرفتن 

کودک خردسالی که بسیار شبیه کودک گمشده بود، 
قرار گرفتند. 

بــا حضور تیمــی از کارآگاهــان اداره مبــارزه با 
آدم ربایــی پلیــس آگاهی در بهزیســتی مشــخص 
شــد چنــد روز قبل مأمــوران این ســازمان در یکی 
از چهارراه های شــهر بــه یک زن متکدی که پســر 
خردسالی را روی دوشش بسته بود، مشکوک شدند 
و آنها را به یکــی از مراکز نگهداری متکدیان منتقل 
کردند. در آنجا مشــخص شد کودک خردسال اوراق 
هویتی بــه همراه ندارد و هیچ شــباهتی هم به زن 

جوانی که او را به همراه داشت، ندارد. 
بــا انتقال زن جوان بــه اداره آگاهی او با اعتراف 
به ربودن باربــد، گفت: چندی قبــل در اطراف حرم 
مشغول پرســه زنی بودم که متوجه پسر خردسالی 
شدم که مشغول گریه اســت. پس از اینکه با خرید 
شــکلات او را آرام کــردم، برای اســتفاده از کودک 

خردسال در تکدی گری او را ربودم. 
با اعترافات زن متکدی، بازپرس مرشدلو پرونده را 
برای رسیدگی بیشتر با قرار عدم صلاحیت به بخش 

قضائی شهر آفتاب ارسال کرد. 

مرد عراقی متهم به قتل زن ایرانی درخواست کرد:

پول دیه همسرم را ندارم، آزادم کنید

شــرق: پرونده مردی که مدعی   است به وسیله شریکش ربوده  و شکنجه 
شده است در دادگاه کیفری استان تهران مورد رسیدگی قرار گرفت. 

به گزارش خبرنگار ما، مرد جوانی یک سال پیش به مأموران مراجعه 
کرد و گفت: مدتی قبل پدرم فوت شــد و ۳۲۰  میلیون تومان به من ارثیه 
رسید. می خواســتم آن را جایی ســرمایه گذاری کنم. یکی از دوستانم به 
من گفت یک تالار عروســی دارد و اگر من شــریک شــوم آن را گسترش 
می دهد و به ســود می رســیم. من هم قبول کردم پولــم را به او بدهم و 
رســید گرفتم. وقتــی دیدم او در تالار کاری نمی کنــد، گفتم پولم را بده و 
رســید را بگیر، او هم قبول کرد. روزی که قرار گذاشتیم پول را بگیرم، من 
بــه دفترش رفتم دو نفر از کارگرانــش آمدند و من را با خود به زیرزمینی 
بردند و شــکنجه ام کردند و وادار شــدم نامه ای را امضــا کنم که زیر آن 
نوشته بود پول را به طور کامل دریافت کرده ام. به محض خلاصی از این 
موضوع به دادســرا رفتم و شــکایت کردم. در آنجا مردی را دیدم که به 

من گفت خیلــی زود می تواند حکم جلب برایم بگیرد و من دو نفری که 
من را ربوده  بودند و فردی را که به آنها دســتور داده  بود، بگیرم. من هم 
قبول کردم، چند روز بعد او با من قرار گذاشــت و حکم جلبی را نشــانم 
داد و گفت بــرای اینکه بازپرس پرونده را تکمیل کند، باید رســید پول را 
که از قبل داشــتم بــه او دهم. من هم قبول کردم ضمن اینکه قرار شــد 
وقتی پولم را از دوســتم گرفتم ۱۴  میلیون تومان هم دستمزد به آن مرد 
بدهم، اما چند روز بعد به طور اتفاقی دیدم مرد کارچاق کن و دوستم که 
از او شــاکی بودم در خیابان با هم راه می روند و این طور شد که فهمیدم 

این بار هم ســرم کلاه گذاشته اند و تصمیم گرفتم شکایت کنم. مرد متهم 
با این شکایت بازداشت شد و با توجه به اینکه ادعای آدم ربایی در پرونده 
مطرح شــده  بود، شــعبه هشتم دادگاه کیفری رســیدگی به پرونده را در 

دستور کار خود قرار داد. 
روز گذشته بعد از اینکه کیفرخواست خوانده  شد و شاکی نیز شکایت 
خــود را مطــرح کرد، متهــم ردیــف اول در جایگاه حاضر شــد. او اتهام 
آدم ربایــی را رد کرد و گفت: من به مرد شــاکی بدهکار بودم و هســتم و 
این موضوع را انکار نمی کنــم. به صورت نزول پول گرفته  بودم و هر ماه 
نیــز پول نزول را مــی دادم اما نه او را دزدیده ام و نــه گفته هایش درباره 

کارچاق کنی را قبول دارم. 
ســپس دو متهم دیگر نیز دفاعیات خود را بیان کردند و در پایان هیأت 
قضات شــعبه هشتم به ریاست قاضی اصغرزاده برای صدور رأی دادگاه 

وارد شور شدند. 

شاکي ادعا  کرد:
 آدم ربایى به خاطر بدهى

بازداشت سارقان لوازم خودرو ربودن کودك خردسال براى گدایى 

شرق: برخورد شدید خودرو سواری با 
تیر چراغ برق در بزرگراه شهید باکری، 
یک کشته بر جای گذاشت. این حادثه 
ساعت ۱:۳۳ بامداد دیروز در بزرگراه 
شــهید باکری، بعد از بزرگراه شــهید 
همت رخ داد و خودرو ســواری پراید 
با یک سرنشــین که در مســیر شمال 
به جنــوب بزرگراه شــهید باکری در 
حال حرکت بــود، ناگهــان به علت 
نامشخصی از مســیر اصلی منحرف 
شد و پس از ورود به حاشیه بزرگراه با 
تیر چراغ برق فلزی به شــدت برخورد 
کرد. پس از انجــام معاینات اولیه از 
ســوی امدادگران اورژانس مشخص 
شــد این مرد جوان در همان لحظات 
اولیه بروز حادثه جان خود را از دست 

داده است. 


